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 چكيده
پس از بيان معاني . استشده طبيعه بررسي مابعدال بارةديدگاه كانت در ،در اين مقاله

هـاي مختلـف    ارسـطو، بـه نظـام    انديشـة مابعدالطبيعـه در  ةلغوي و اصطلاحي واژ
سـپس معـاني   . اسـت اشـاره شـده   مابعدالطبيعي از افلاطون تا دكارت و پيروان او 

او  ةهاي مثبت و منفي آن در فلسف كانت بررسي شده و جنبه ةمابعدالطبيعه در فلسف
رسد كه كانت مابعدالطبيعـه بـه    مقاله به اين نتيجه مي. حث قرار گرفته استمورد ب

تـأثير    تحـت (را ) يعني علم نظري يقيني به خدا و جهان و نفس(معني سنتي كلمه 
به معناي پشتيبان نظري علـم تجربـي را     كند؛ اما مابعدالطبيعه نفي مي) هيوم  ةانديش
بخـش در   دالطبيعه سنتي نيز نقش نظـام پذيرد و براي موضوعات مطرح در مابع مي

سـنتي را   ةاو اذعان به وجود عيني موضوعات مطـرح در مابعدالطبيع ـ . گيرد نظر مي
  . دارد عقل عملي نگه مي  ةبراي عرص
  .كانت، مابعدالطبيعه، جزميت، نقادي عقل، ديالكتيك استعلايي :ها كليدواژه

  مقدمه
 ،درواقع. از اعتبار و احترام شامخي برخوردار بود هيوم به آن ةعلم مابعدالطبيعه تا زمان حمل

آثار  ةدر كنار مطالع. بنا به ادعاي كانت اين هيوم بود كه او را از خواب جزمي بيدار ساخت
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هيوم، شرايط و مقتضيات عصر روشنگري، پيشـرفت علـوم و فيزيـك نيـوتن و پيشـرفت      
دالطبيعـه و مبـاني آن بـه نقـادي     مابع ةمابعدالطبيعه منجر به اين شد كه كانت دربـار نكردن 
ها هم باعث شد تا كانت بيش از پيش با جـديت تمـام بـه نقـادي      نومي كشف آنتي. بپردازد
حـال بـا    شود ولي درعين گرايي چيزي عايدمان نمي وي بر اين اعتقاد بود كه با جزم. بپردازد

مـان متزلـزل    هـاي علمـي   شكاكيت نيز راه به جايي نخواهيم برد و بـا رواج شـكاكيت پايـه   
مسـئله كـه    ؛ بررسي انتقادي اينروشي كه او اتخاذ كرد روش نقادي بود ،در نتيجه. شود مي

  .»؟تآيا اصلاً مابعدالطبيعه ممكن اس«
نحوي كـه در   به. هاي اصلي كانت مابعدالطبيعه بود ها و دغدغه يكي از درگيري ،واقع در

 ـ  امهدوست كانت، طي ن )Hamann( هامان م1764اوايل سال  ردراي بـه ه )J.G. Herder(، 
 »جديد ةيك مابعدالطبيع ةتحقيق دربار«اعلام كرد استاد كار جديدي تحت عنوان  ،شاگرد او

 كانت همچنين در اين مورد با يكي از همكاران خود به نـام لامبـر  . را در دست گرفته است
)J.H. Lambert(  كار مشـتركي را در   م1765صحبت كرده بود كه به اتفاق او از اوايل سال

همچنين چنـد سـال بعـد از آن كانـت     . مورد روش خاص مطالعات مابعدالطبيعي تهيه كنند
كـه فاهمـه    تمايز حس از فاهمـه و ايـن  «: اعلام كرد كه به دو كشف بزرگ نائل آمده است

 .)82 :1386بسنجيد با مجتهدي، (» هيچ چيز بيان كندتواند در مورد مابعدالطبيعه  نمي
و ) م1781( نقـد عقـل محـض   عقل نظري، يعني   ةدو اثر اصلي خود در حوزكانت در 

 ة، اهتمام اصلي خود را متوجه بررسي امكان معرفـت پيشـيني در عرص ـ  )م1783( تمهيدات
 بخـش معضـل و  . اسـت كـرده   ـ رياضيات و طبيعات  ةدر قياس با دو عرص ـ مابعدالطبيعه

و حـدود  ) الـف  705الف تا  293 ةماراز ش(نقد عقل محض دشوار ديالكتيك استعلايي در 
به چند و چون تشـكيك در  ) از بند چهلم تا شصتم همراه با ضمائم( تمهيداتبيست بند از 
  .تخصيص يافته است  مابعدالطبيعه
سازي انواع مختلف مابعدالطبيعه و معـين نمـودن جايگـاه و حـدود و قلمـرو       او با جدا

  .را از تناقض رهايي داده است هركدام از آنها مدعي است كه مابعدالطبيعه
صدديم بعد از بيان اجمالي معانيِ سنتي مابعدالطبيعه به بيان معناي اين واژه   حاضر در ةدر مقال

  .كنيمبرخوردش را بيان  جةبرخورد وي با مابعدالطبيعه و نتي ةدر نزد كانت بپردازيم و سپس نحو
  

  معنا و تعريف مابعدالطبيعه
گرفته شده است كه لفظ به لفظ به معناي » متا تا فوسيكا«يوناني  ةكلم از» مابعدالطبيعه« ةواژ
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براي آن دسـته از متـون ارسـطو    آن را است، و يونانيان و مفسران » بعد از چيزهاي طبيعت«
. ناميـد  مـي » حكمـت «گـاه  يـا  » الهيات«، »اولي  ةفلسف«كه خود ارسطو آنها را اند  بردهكار  به

هـا يـا مبـادي     در نزد ارسطو، دانشي بود كـه بـا نخسـتين اصـل     )اولي ةفلسف(مابعدالطبيعه 
بـا امـور الهـي سـروكار      ،به عبـارت ديگـر   ،موجودات جدا از ماده، نامتحرك و جاويدان و

را خود ارسطو به كار نبرده است و ظاهراً  »ta meta ta physika biblia«البته عبارت . داشت
در ) بندي كـرد  ي كه كارهاي ارسطو را طبقهكس(ويژه آندرونيكوس رودسي  هويرستاران و ب

اهل مابعدالطبيعـه بـراي ايـن واژه كـه در      ،بعدها. اند بردهبه كار آن را قرن اول قبل از ميلاد 
آمد معناي ديگري نيـز در نظـر گرفتنـد؛     معناي چيزهايي بود كه بعد از چيزهاي طبيعت مي

وضوعاتي اسـت كـه فراتـر از ادراك    چون آنها بر اين عقيده بودند كه اين واژه مشتمل بر م
چيزهاي برتر از   ةآنها درحقيقت مابعدالطبيعه را به معناي مطالع. حسي و براي فهم دشوارند

 ـدر قياس طبيعت يعني جدا از طبيعت و داراي واقعيت و ارزش والاتر  طبيعـت در نظـر    اب
 ـيگونه اين واژه معنا گرفتند و بدين  . ان قـديم فاقـد آن بـود   ي فلسفي نيز پيدا كرد كه در يون

هاي ارسطو بلكه عنـواني شـد    عنواني براي قسمتي از نوشتهفقط  نهيعني مابعدالطبيعه ديگر 
طبيعي  يبراي ناميدن مسائل و مباحثي كه بعد از طبيعات براي تبيين نهايي امور و پديدارها

جيد بسـن (شود  و شناختن اصل و اساس وجود و موجودات و علت نخستين آنها مطرح مي
  .)Hancock, 1967, 289؛1: 1377؛ فولكيه،138ـ  137 :1375؛ پاپكين، 94 :1379با ارسطو، 

تـوانيم   شناسـايي مـا از آن مـي    ةر مسائل آن و هم به اعتبار نحـو مابعدالطبيعه را هم به اعتبا
به اعتبار اول به معناي علم به هستي است و به اعتبار دوم علـم بـه امـوري و    . تعريف كنيم

سـت و  ا قدرت و صلاحيت حس ظاهر و باطن بيرون ةئي است كه ادراك آنها از حيطاشيا
  .)13ـ  11 :1377بسنجيد با فولكيه، (توانيم آن را بشناسيم  عقل نميبا جز 

و ) 14 :همـان (پس مابعدالطبيعه به معناي اعم عبـارت از علـم بـه شناسـايي و هسـتي      
  .طبيعت استهمچنين به معناي بررسي مباني طبيعت و ماوراي 

  
  هاي مابعدالطبيعي تا زمان كانت نظام

افلاطون نسـبت بـه شـناخت     ةريشه در دغدغ )Plato( مطرح در نزد افلاطون ةمابعدالطبيع
 ـ    ق معرفـت  دارد و درواقع كوشش براي پيدا كردن تبييني راجع بـه معرفـت حقيقـي و متعلَ

تقسـيم  ) محسـوس ( مرئـي  و عـالم ) معقـول ( م مثلعالَ بخشم را به دو افلاطون عالَ. است
راجع بـه  . كند ل است و نظمش را از آن عالم دريافت ميثُعالم م ةكه عالم مرئي ساي كند مي
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او  انسان نيز افلاطون بر اين عقيده بود كه بدن انسان متعلق به عالم جسماني و روح يا عقلِ
  نفسـي  همچنـين او انسـان را داراي   . ثـل اسـت  امري غيرمادي و مستعد شـناخت صـور م

  .)Kemp Smith, 2003: 447-448 :بسنجيد با( كند راهنما عمل مي همچوندانست كه  مي
و مربوط به جهان ديگر  ،ي غيرمادي، غيردنيوي ا بعد از افلاطون، برخي پيروان او نظريه

تواند به افق عـالمي كـه بـه آن علاقـه دارد و آن را      آنان معتقد بودند انسان مي. ارائه كردند
گيـري از دنيـا و    ست درآيد؛ يعني طبيعت اساسي خود را از طريـق زهـد و گوشـه   فهميده ا

  . علايق آن تغيير دهد و به جاي آن صرفاً به عالم مثل علاقمند باشد
اي بنياد نهاد كـه عـالم    جهان افلاطون نظام مابعدالطبيعه ةارسطو در مقابل طبيعت دوگان

تـوان عـالم    كه مي با اعتقاد به اين ،او ،درحقيقت. كرد عنوان عالم واقعي تبيين مي طبيعي را به
انساني است تبيين  ةطبيعت را بدون توسل به برخي قلمروهاي مابعدالطبيعي كه وراي تجرب

ارسطو . كه طبيعت خصوصيت اصلي و محور اساسي آن استكرد اي را مطرح  نظريه ،كرد
شد و جهـان را تمامـاً    مياش به سه مفهوم ماده و صورت و غايت متوسل  براي تبين نظريه

 ,Huncock؛ 183ــ   182 :1375بسنجيد با پـاپكين،  ( كرد دار تبيين مي برحسب فعل غايت

1967: 291-292(.  
كوشيد در چارچوب  مابعدالطبيعه براي ارسطو درحقيقت علم تبيين واقعيت بود و او مي

قـادر بـه   آن كل هستي را يكجا، از حيث اوصافي وصف كند كه هـيچ علـم جزئـي ديگـر     
هاي ديگر يكسره از آن  نگريست كه بررسي او مابدالطبيعه را از منظري مي .بررسي آن نيست

  .)315: 1386قوام صفري، ( كنند غفلت مي
آنـان جهـان را   . شود مطرح مي )Epicurus( انگاري اپيكورس ماده ةبعد از ارسطو، نظري

. ندا اند و در خلأ در حركت يافته هاي گوناگون شكل دانستند كه به صورت هايي مي صرفاً اتم
عنوان خصوصيت اصـلي عـالم كـه داراي هـيچ      ناپذير به تصور اتم تقسيم ،از نظر اپيكوريان

  .كند غايت و هدفي نيست و صفتي جز شكل و اندازه ندارد براي تبيين كل عالم كفايت مي
اي  يـان نظريـه  آنـان هماننـد اپيكور  . رواقيـان بـوده اسـت    ةمقابل اپيكوريان، نظري ةنظري

عـالم مـادي را نيرويـي پويـا و     كه اعتقاد داشتند  در كنار آنانگارانه از عالم داشتند ولي  ماده
آنها به همين جهت بـه يـك طـرح    . توانمند فراگرفته است كه با قصد و غايت دركار است

كه  از آن جهت ،مابعدالطبيعي آنان ةدر نظري. عقلي عام و كلي در سراسر طبيعت قائل بودند
 ،درحقيقـت . جبـر كامـل بـر طبيعـت حـاكم اسـت      آيد علتـي دارد   پيش ميهرچه در عالم 

  .انگاري است انگاري خالص و نوعي غايت رواقيان تركيبي از ماده ةمابعدالطبيع
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تري پيدا كرد و بـر روي سـه موضـوع     رنگ ديني مشخص اوسط  مابعدالطبيعه در قرون
  .شدكز و بقاي نفس متمر ،اساسي خدا، خلقت جهان

، از يك سو پيدايش و ظهـور علـم جديـد و از سـوي     »رنسانس«بعد از دوران به اصطلاح 
، بـراي  اوسـط   ارسطو و قرون ةخصوص فلسف هفكر، ب ةهاي مقبول ديرين كه نظام ديگر درك اين

جـوي نظريـات جديـدي در    و تبيين شناسايي جديد كافي نيست، باعث شد فلاسفه در جست
اين نوع مابعدالطبيعـه   ةدكارت مهياكنند ةفلسف. كه مناسب دوران جديد باشدمابعدالطبيعه برآيند 

و ماده در عالم وجـود دارد   ،سه جوهر يا عنصر اساسي خدا، نفس ،دكارت ةدر مابعدالطبيع. بود
جاست كه ديگر مفهـوم مابعدالطبيعـه    گيرند و از اين ها نشأت مي موجودات ديگر از اين ةو هم

  .نيستارسطويي  ةمابعدالطبيعه مطرح همان مابعدالطبيعشود و ديگر  عوض مي
پـيش  اي  جـدي مشـكلات  دكارت راجع به جدايي صريح عناصر اصلي جهـان  نظر اما 
از . نظرياتي بـراي رفـع ايـن مشـكلات برآمدنـد      ةجو و ارائو جست پي و فلاسفه درآورد 
 ـ   ارت دردك ةاي از فلاسفه با حذف جوهر مادي از نظام مابعدالطبيع عده ،طرفي  ةصـدد ارائ
حل اين مشكل را حذف عناصر نفساني   كننده برآمدند و از جهت ديگر راه اي خرسند نظريه

دكـارت دو نـوع    ةاصلي مابعدالطبيع ةاز نظري ،ترتيب  بدين. يا روحاني عالم دكارتي دانستند
ي يـك  و ديگر) ها ايدئاليست ةفلسف(متباين به ظهور رسيد، يكي اصالت روح  ةمابعدالطبيع

  .)ها ماترياليست ةفلسف(انگاري  صورت جديد ماده
مابعدالطبيعه ارائـه دهنـد    ةترين نظريه را دربار ها بر آن بودند تا كامل هريك از اين نظام

نظـر لازم نرسـيدند؛ چـون      اين مباحث بـه توافـق و اتفـاق    ةوقت با هم دربار ولي آنها هيچ
اهـل  . اسـت   سـتيزه   برانگيز و قابل شود جدال ماهيت هر چيزي كه در مابعدالطبيعه ارائه مي

كدام كامل و عـاري از   شده هيچ تدريج به اين نتيجه رسيدند كه نظريات ارائه به  مابعدالطبيعه
به اين امر توجه كردند شان ها به اوج رسيد برخي نظر بين آن  وقتي كه اختلاف. نقص نيستند

ن خود مباحث مابعدالطبيعي باشد و اشتباه نظرها دراساس و بنيا  اين اختلافعلت كه شايد 
او از نظريـاتي  . ترين افراد اين جماعت بود كانت يكي از مهم. جا نهفته باشد اصلي در همين
ناخشنود بود و  كردند ها راجع به مباحث مابعدالطبيعه ارائه مي ها و ماترياليست كه ايدئاليست

راه بـه   ،ه در زمان او به اوج خود رسيده بودك ،گرايي وشكاكيت بر اين اعتقاد بود كه با جزم
كه خود  چنان. دانست جزمي مي ةجايي نخواهيم برد و راه چاره را تنها در نقادي مابعدالطبيع

كرد، كسي كـه او را از خـواب جزمـي بيـدار سـاخت منتقـد نـامي ديگـر          كانت اذعان مي
ابعدالطبيعه كـاملاً متفـاوت از آن   برخورد اين دو با م ةمابعدالطبيعه، يعني هيوم، بود؛ اما نحو
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مطـرح در   ةاي كه كانت درصـدد نقـادي آن بـود مابعدالطبيع ـ    البته مابعدالطبيعه. ديگري بود
يافته بود كه در دوران جديـد مطـرح    ماهيت  تغيير ةارسطو نبود بلكه مابعدالطبيعهاي  انديشه

  .خدا و نفس و جهان بود ةلئشده بود و موضوع آن هم سه مس
  

  و مابعدالطبيعه كانت
ديد مابعدالطبيعه از هر  علاقه و اهميت وافري براي مابعدالطبيعه قائل بود و وقتي مي ،كانت

طلبـان   نماهـا و فرصـت   اي از فيلسـوف  نه تنها فلاسفه بلكه عـده  ةطرف مورد آماج و حمل
ن را نقادي داشتن آ آمد و تنها راه چاره و اميد براي زنده نگه گرفته است دلش به درد مي قرار

رحمي تمـام بـه    عشق وافرش به مابعدالطبيعه، با بي رغم بهاو . ديد اش مي  و بازسازي دوباره
. پرداخت اميد رهايي آن از تناقضات و بازگرداندن جايگاه اصلي و والاي سابقش به نقد آن 

  :حقيقت از ديدگاه كانت در
وم را داشت و اگـر عـزم را بـه    روزگاري بود كه مابعدالطبيعه، عنوان شهبانويي جملگي عل
اما اكنون با دگرگـوني آرايـش   . جاي عمل بگيريم، كاملاً مستحق اين لقب افتخاري نيز بود

  ). A viii(شده  رد و بانويي است رانده و رهاب داشت نصيبي نمي زمانه، جز تحقير و خوار
كه مابعدالطبيعه زيست كه بسياري از متفكرانش بر اين عقيده بودند  كانت در روزگاري مي
معنا نيست و تحقيق و بررسي هم در آن بـه مهمـل    هاي مهمل و بي چيزي غير از مشتي جمله

  :نويسد كند مي هيوم در عباراتي كه كانت از او نقل مي مثلاً. انجامد مي
: اهل مدرسه، بايد از خود بپرسيم ةالمثل در الهيات يا مابعدالطبيع هركتابي را كه برداريم، في

امور  ةآيا هيچ دليل آزمايشي دربار. هيچ دليل عقلي در باب كميت يا عدد دربر دارد؟ نهآيا 
هاي آتش بسپاريد؛ زيرا ممكن نيسـت جـز    پس آن را به شعله. دارد؟ نه واقع و هستي دربر

  .)138 :1380كورنر، ( سفسطه و اشتباه چيزي در آن باشد
 او قبـول . بود  تدلالات هيوم را پذيرفتهاس )Pre-critical( اش كانت در دوران ماقبل نقدي

ســه ســؤال بــزرگ  ةورزي دربــار داشــت كــه مابعدالطبيعــه و بالخصــوص هرگونــه غــرض 
اش را بهتـر از   او اين نظريه .انجامد به تناقض مي ،راجع به خدا و اختيار و نفس ،مابعدالطبيعه

 طبيعه روشن شده اسـت به روياهاي مابعدال ارواح كه ةروياهاي يك بينندهر جايي در كتاب 
بيني  او حتي در دوران نقد نيز از ستايش و تمجيد هيوم به دليل تيز. بيان كرده است) م1766(

استدلال هيوم به او آموخته بـود كـه هـركس بخواهـد وارد     . نايستاد اش باز و درايت فلسفي
وست بازشناسـد  ر هتحقيقات مابعدالطبيعي شود، در ابتدا بايستي ماهيت كاري را كه با آن روب
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و بداند كه قضاياي مابعدالطبيعي از لحاظ منطقي چه جايگاهي دارند و با چه روشي بايسـتي  
بـرد كـه چـون مباحـث      مـي   كانـت پـي   ،از همين جـا . كندبودن آن قضايا را احراز  پذيرفتني

شوند پس ابتدا بايد به نقد و سنجش عقـل پرداخـت تـا     عقل مطرح مي ةمابعدالطبيعي در قو
كه در عنوان  چنان ؛گنجد امكان مي ةشود مابعدالطبيعه تا كجا و به چه مفهوم در داير مشخص

آورده  1علـم پيـدا كنـد    ةآينده كه بخواهد مرتب ةپيشگفتاري بر هر مابعدالطبيعكتاب ديگرش 
  .)139ـ  138 :همان( است

ان كنـد هم ـ  كنـد و نقـد مـي    اي كه كانت مطرح مـي  لازم به تذكر است كه مابعدالطبيعه
كه كل هسـتي   ،مطرح در نزد ارسطو نيست چون كانت موضوع مابعدالطبيعه را ةمابعدالطبيع

عمد اين  گونه نبود كه كانت به البته اين. دهد نفس و خدا و جهان تقليل مي ةلئبه سه مس ،بود
گونه بود كه موضـوعش بـه    كار را كرده باشد بلكه سيري كه مابعدالطبيعه طي كرده بود اين

كرد كه موضوع مابعدالطبيعه همين سه  خبر فكر مي كانت بي. بود  موضع تقليل يافته اين سه
توان گفت كه كانت هيچ آشنايي  مي ،درحقيقت. پرداخت موضوع بوده است و به نقد آن مي

  . ارسطويي نداشت ةبا مابعدالطبيع
بـي  تحليلـي پيشـين و تركي   ةاحكام عقلي را به سه دست نقد عقل محضكانت در كتاب 

او راجع به احكام تركيبي پيشين معتقد است كـه  . كند بندي مي پيشين و تركيبي پسين تقسيم
  . اند هاي بنيادي علوم طبيعي و اخلاق از اين احكام تشكيل يافته فرض احكام رياضي و پيش

كانت معتقد است كه براي داشتن احكام مابعدالطبيعي بايستي احكـام تركيبـي پيشـيني در    
او در حقيقت هم مفاهيم پيشيني كه از مدركات گرفته نشـده ولـي بـر    . اشته باشيماين حوزه د

مدركات قابل اطلاق است مانند عليت و هم مفاهيم پيشيني كه نـه از مـدركات گرفتـه شـده     
را ) خـدا، نفـس، اختيـار   ( )Ideas( است و نه بر مدركات قابل اطلاق است يعني صور عقلـي 

تـوان گفـت    مـي . اين احكام است ةو معتقد است كه عقل سازندداند  مفاهيم مابعدالطبيعي مي
تـوان   جـا مـي   از همـين .  داند احكام پيشيني غير رياضي را مفاهيم مابعدالطبيعي مي ةكانت هم

طبيعـت قائـل اسـت و هـم بـه       ةعلمـي يـا مابعدالطبيع ـ   ةفهميد كه كانت هم به مابعدالطبيع ـ
  . اخلاق ةمابعدالطبيع

هـا يـا اصـول     فـرض  يعي و نتايج منطقي آن اصول يعنـي پـيش  او اصول پيشين علوم طب
 ةدانـد و اصـول موضـوع    علمي يا طبيعت مي ةعيني را متعلق به مابعدالطبيع ةتجرب عةموضو

 ةيعني كانت بـين اصـول موضـوع   . داند اخلاق مي ةتجربيات اخلاقي را متعلق به مابعدالطبيع
 ةزيباشناختي است و قضاياي مابعدالطبيع مابعدالطبيعه كه مربوط به تجربه علمي و اخلاقي و
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نحو تام  مطلق به تفاوت قائل است و براي اصول موضوعه قائل به اعيان متناظري است كه به
 :همـان (دانـد   گونه نمي كه قضاياي مطلق مابعدالطبيعي را اين حالي شود، در در تجربه داده مي

جزمي و  ةمابعدالطبيبعسازد  ميرا اصلي كانت  ةچه كه دغدغ است كه آنگفتني  .)215ـ  214
نظر او اين مابعدالطبيعـه حاصـل    به. است 2)خدا، نفس، اختيار( مباحث مربوط به صور عقلي

بر  فقطممكن است؛ يعني نه  ةفراروي عقل از حدود پديدارها، يعني از حدود متعلقات تجرب
كانت نقـدش را متوجـه   . ها محض و ماتقدم است ها ابتنا ندارد بلكه همچنين نسبت به آن آن

تنـاقض  بـه  چون احكام مربوط به خدا و نفس و اختيار . سازد اين قسمت از مابعدالطبيعه مي
  . شود ميدچار 

ها و حـدود و   جايگاه هر كدام از آن تعيين كانت با جداسازي انواع مختلف مابعدالطبيعه و
  .بخشد ميقلمرو اين مباحث، مدعي است كه مابعدالطبيعه را از تناقض رهايي 

ممكن و معتبر، مقيـد بـه    عنوان دو منبع شناساييِ كه حس و فاهمه به چنانماز نظر كانت ه
معرفـت مابعـدالطبيعي     ةعنـوان سرچشـم   عقل نيز به. اند هاي پيشيني و مقدم بر تجربه صورت

مقيد به تصورات پيشيني يا به اصطلاح خودش تصورات استعلايي خاص خود، يعني نفس و 
مثلاً در سنت فيزيـك  (او با تأمل در مسائلي كه ذهن انسان وراي طبيعت . ان استو جه ،خدا

هـا بـا    رسـد و بـراي متمايزسـازي آن    شود، به اين مفاهيم خاص مي رو مي هبا آنها روب) نيوتني
ايـن معـاني در واقـع نـه از نـوع مفـاهيم       . نامـد  عقل مي» معاني ماتقدم«مفاهيم فاهمه، آنها را 

هاي شهود حسي قابل اعمال هستند و به همين سبب هيچ چيز واقعي و  در داده اند و نه فاهمه
ذات برخـوردار شـوند    كه از اعتبار عيني برون ؛ اين معاني براي اينكنند انضمامي را نمايان نمي

البتـه چنـين    ؛بايد با شناسايي مبتني بر فاهمه بتوانند مفاهيم را با شهودهاي حسي همراه كننـد 
شكال اصـلي  با ابتنا به همين تصورات استعلايي و تمسك به اَ. آيد                                                  ها بر نمي آن ةكاري از عهد
شكال حملي و شرطي و انفصالي، عقل بـه اقتضـاي طبيعـت خـود احكـامي را      قياس، يعني اَ
بلاتكليفي  ،تر تعبير روان به ،ها، ويژگي ديالكتيكي و آن ةبخشد كه وجه مشترك هم صورت مي

  .)130ـ  129: 1376د با هارتناك، ي؛ بسنج121: 1386مجتهدي، (هاست  و عدم تعين آن
موضوع راستين مابعدالطبيعه : جزمي نظرش اين است ةموضوع مابعدالطبيع ةكانت دربار

د نا طوري به هم مربوط به ـ خدا و آزادي و ناميرايي: هايش فقط سه تصور است در پژوهش
 ـ يدابشود  كه وقتي مفهوم دوم با مفهوم نخست تركيب مي اي  نتيجـه  ةبه مفهوم سوم به مثاب

 ـ    .ضروري منتهي شود  ةهر موضوع ديگري كه اين علم ممكن به آن بپـردازد صـرفاً بـه مثاب
او به اين تصورات، نه بـه  . هاست بزاري در خدمت نيل به اين تصورات و ثبيت واقعيت آن
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بصـيرت در ايـن تصـورات    . كه براي فراتر رفتن از طبيعـت نيـاز دارد  قصد علم طبيعي، بل
بايد خداشناسي و اخلاق را، و از راه وحدت اين دو، ديـن را نيـز، و در نتيجـه برتـرين      مي

در بازنمـايي  . كنـد عقـل نظـري    ةكامل و جـامع وابسـته بـه قـو     طور  به ،اهداف وجود ما را
ترين خواهد بود؛ امـا در   اين تصورات، نظم ذكر شده، يعني نظم تركيبي، مناسب ةمندان نظام

تحليلي، يعني نظم معكوس، براي هـدف  ) نظم(پژوهشي كه بايد ضرورتاً مقدم بر آن باشد، 
واسطه به ما  بي ةچه در تجرب سازد از آن ما را قادر ميزيرا تر است،  كردن طرح ما مقبول كامل

جهان و به اين ترتيب به معرفت خدا پيش  ةنفس به آموز ةاز آموز ـ كنيمشود آغاز  داده مي
 .)پاورقي B395( برويم

تحـت   نقد عقل محـض مشكلات و مسائل خاص مابعدالطبيعه را كانت در بخش آخر 
البتـه در بخـش   . كنـد  ميبررسي   )Transcendental dialectic( »ديالكتيك استعلايي«عنوان 

 ـ  تحليلات استعلايي نيز  حسـي   ةوي اثبات كرده بود كه تمامي معرفت ما محـدود بـه تجرب
اي اسـت كـه    گونه اما طبيعت عقل به. ممكن است است و تفسير مابعدالطبيعي واقعيات غير

شود  نياز به تعبير مابعدالطبيعي دارد ولي اين تمايل مابعدالطبيعي عقل منجر به ديالكتيك مي
 ,Kemp Smith: بسـنجيد بـا  ( كنـد  يي بحث مـي آن در بخش ديالكتيك استعلا از كه كانت

يعني ذهن در . كند منطق ظواهر توهمي است معنايي كه كانت از ديالكتيك مراد مي .)2003
شود كـه كانـت آن را    الطرفين مي مسائل مربوط به مابعدالطبيعه گرفتار نوعي استدلال جدلي

احكام استعلايي كشف شود  شود ظاهر سعي مي ،در ديالكتيك استعلايي. نامد ديالكتيك مي
جـا بـا يـك     ما ايـن  ،واقع در. آيد  عمل  حال از بروز فريب يا انحراف جلوگيري به عين و در

ذات است ولي  كه قائم به اصول ذهني و كاملاً درون ييمرو هناپذير روب توهم واقعي و اجتناب
ر صورت از لحاظ نظـري  در ه ،از نظر كانت. كنيم ذات تلقي مي آنها را احتمالاً عيني و برون

يعنـي  . ناپذير است نحو تام اجتناب نوعي ديالكتيك واقعي در عقل محض وجود دارد كه به
كند در بعضي از مسـائل فـوق    ديالكتيكي كه در ذات عقل و در حركت دروني آن بروز مي

شـود كـه حتـي بـا آگـاهي از آنهـا عمـلاً از ذهـن زدوده          پديداري، توهمات را موجب مي
  .)101 :همان( دشون نمي

ديالكتيك نوعي منطق ظواهر است و خودش هم ظاهري است، يعنـي از  كه گفتيم  چنان
كـه علـم در    دهد مي لحاظ نظري فاقد عينيت و درنتيجه فاقد اعتبار علمي است؛ ولي نشان

وسيله مرز ميان پديدارها با  ند كارايي ندارد و بدينا اموري كه وراي پديدارها و محسوسات
  .شود اشناختني مشخص ميذوات ن
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آموزد كـه   دهد بلكه به ما مي كننده به ما نمي احكام متقاعد ةديالكتيك كانت قواعدي براي ارائ
اين عمل، نقـادي  . ند تشخيص دهيما چگونه احكامي را كه ظاهر حقيقت دارند اما در واقع توهم

كنـد   ي كه كانت نقادي مـي توهم. اي گرايانه توهم ديالكتيكي است نه هنر ايجاد چنين توهم جزم
دهد نـه   توهماتي كه كانت مورد انتقاد و سنجش قرار مي. عقيده يا ميل و آرزو نيست ةفقط زاييد

ناپـذير عقـل بشـري     تمايل به اعتقاد است بلكه از توهم طبيعـي و گريـز   ةهاي زاييد تنها سفسطه
بـردن عقلمـان نشـأت     كار هچنين توهم استعلايي از قواعد بنيادين و اصول كلي ب. گيرد نشأت مي

   .)Caygil, 1995: 158: بسنجيد با( نمايند حال به ظاهر قواعدي عيني مي عين گيرد كه در مي
بحث ديالكتيك استعلايي و بررسي مشكلات مابعدالطبيعه در طرح كانت با  ،حقيقت در

لمـرو آن و  سازد كه حـدود و ق  مدنظر خود را مطرح مي ةحل، مابعدالطبيع  راه ةجا و ارائ آن
عقـل بـا نشـناختن حـدود شناسـايي خـود شـروع بـه         . جايگاهش مشـخص شـده اسـت   

طبيعت عقل طوري . نمايد كه در حد و توانايي شناختش نيست اندازي به قلمروي مي دست
فراتر از حـدود   آيد كه شود و درصدد بر مي است كه به قلمرو شناخت تجربي محدود نمي

الطبيعي هاي مابعـد  سؤال ةاست كه ما درباربراي اين و تجربه و قلمرو محسوسات گام نهد 
  .شويم دچار ديالكتيك مي

نحـو ظـاهري    كـه فقـط بـه    يـيم رو ههاي مابعدالطبيعي با سه نوع استدلال روب الؤمورد س در
به نوعي قياس فاسد و نادرسـت شـباهت دارنـد كـه البتـه بـا جـدل و         گرنهنمايند و معقول مي

نوعي شگرد  بيشتر به منطق صوري توجه. اند سطويي متفاوتسفسطه در منطق صوري سنت ار
نمايـد؛   و فن خاص در محاوره است كه از طريق آن اسكات خصم و يا فريـب او ممكـن مـي   

شـود، بلكـه    تصنعي و عرضي ديـده نمـي   ةهاي ديالكتيكي، هيچ جنب ل صورتي كه در استدلا  در
هـا در بطـن خـود     اين نـوع اسـتدلال  . شود گويي مغالطه از ذات و طبيعت خود عقل ناشي مي

  :شوند هايي دارند و در نظام فكري كانت با اصطلاحات متفاوتي مشخص مي پيچيدگي
 مغالطـه  باعـث  يينهـا  امر يجوو جست جا نيا در :Paralogisme( (B399)( مغالطات

 يايقضـا  ةهم ـ تنكا نظر از چون هستند؛ يحمل ياقتران اسيق به مربوط مغالطات. شود يم
 ـبـه   نيهم ـبراي  و كرد ليتبد يمحمول موضوع يايقضا به توان يم را يحمل  جـوهر  ةمقول

بـر   .اسـت  )بحث راجـع نفـس  ( ينظر يشناس روان بحث موضوعِ ،مغالطات در. اند مربوط
كه فاقد هـر نـوع   ( خواهد از معناي ماتقدم استعلايي در نزد فاعل شناسا اساس آن، عقل مي

در اينجا مغالطه بر اساس يـك  . طلق آن حكم كند، به وحدت م)شود شهود حسي تلقي مي
  . استشكل گرفته ) جوهرة مقول( قياس حملي
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 بـه  هـا  شـرط  ةمجموع ـ يجوو جست هم جا نيا در :Antinomy( (B438)(ِ تعارضات
 يجوو جست ينوع چون ند؛ا يياستثنا اسيق به مربوط تعارضات. شوى مي منجر تعارضات

 بحـث  موضوع ،تعارضات در. است جهينت و ليدل انيم نسبت انگريب يشرط ةيقض واند ليدلا
عقل بر اساس تماميـت شـرايط    ،در اينجا .است )بحث راجع به جهان( ينظر يشناس جهان

در ايـن  . پديدارهاي داده شده، سعي دارد منشأ و محتوا و اعتبـار جهـان موجـود را دريابـد    
بحث، عقل متكـي بـه قيـاس     در اين. شود رو مي همتعارض روب ةل، ضرورتاً با دو جنبئمسا

 .است) علت ةمقول( شرطي
 و اسـت  )خـدا بحث راجع به (خداشناسي نظري  مربوط بحث نيا: محض عقل آل دهيا
 انيعيمابعـدالطب  مثـل  را خـدا  تصور اگر چون. است يانفصال اسيق به مربوط هم خدا تصور
 ني ـا كـه  شود يم روشن م،يبدان يجابيا صفات ةهم مجموع يعني موجود، نيتر يقيحق سابق
 يجـاب يا ليبـد  صفات ةهم يمعط ،است يجامع يانفصال ةيقض يقبل فرض بر مسبوق مفهوم

 كه باشند ينيبر تيواقع آن از ديبا صفات نيا ةهم رايز باشد، داشته تواند يم يمتناه ءيش كه
خـواهيم   واقع مي در ،در اين استدلال .)B 604-5( است يمتناه ياياش ةهم وجود فرض شيپ

عقـل در ايـن   . ببـريم    ساس وحدت كل شرايط ممكنات به يك وجود واجب مطلق پـي بر ا
 :1380بسنجيد با مجتهـدي،  ( شود متوسل مي) وجوبة مقول( مورد، به نوعي قياس انفصالي

  .)125ـ  124 :1386؛ مجتهدي،  77ـ  76
  

  رد يا اثبات مابعدالطبيعه
د و توانايي عقل درصدد حل مشـكل  كانت با بررسي ماهيت مسائل مابعدالطبيعه و نيز حدو

مابعدالطبيعـه نبـوده اسـت بلكـه     كامل كانت خواستار رد  ،درحقيقت. آيد مابعدالطبيعه برمي
. درصدد اثبات آن به نحوي كه ديگر نتوان آن را عاطل و بيهوده خواند، بوده است ،برعكس
گونـاگون  اي ه ـ گـرفتن وجـوه و جنبـه    نظـر  بـرد كـه كانـت بـا در     توان پـي  مي ،جا از همين

مابعدالطبيعه، نسبت به آن، هم نظري منفي و هم نظري مثبت داشته است كه ذيلاً به نظرات 
  .كنيم شاره ميامنفي و مثبت كانت 

 ةكه عقل را قادر بـه شناسـايي در حـوز    ،كانت مابعدالطبيعه به معناي سنتي و جزمي را
بـه معنـاي محـدود را      لطبيعـه كند و به جاي آن، مابعدا رد مي ،دانست فراتر از حدودش مي

كانت  ،درحقيقت. مابعدالطبيعه است ةاعتبار مباني علوم تجربي در حوز ةپذيرد كه پشتوان مي
 وحدت بخشيدن به تجربيات ةجوي امري مطلق را درحوزو كشش طبيعي عقل براي جست
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رب اعتبـار تجـا   چنـين هم .شـمارد  داند بلكه آن را لازم و ضروري مـي  مذموم و ناپسند نمي
فقـط  . دانـد  بعدي را در پرتو همين كشش عقل مي ةعلمي فعلي را و هم امكان كسب تجرب

استفاده از مقولات فاهمه، تصورات خود را عينيـت ببخشـد و    كه عقل بخواهد با سوء زماني
الامري قائل شـود، كانـت كشـش آن را ناپسـند و مـذموم       ها شأن استقلالي و نفس براي آن

در امـور محسـوس و زمانمنـد و     فقـط چون كاربرد مقولات فاهمه . كند شمارد و رد مي مي
  .مكانمند و پديدارها است نه فراتر از آن

ة مابعدالطبيعه ايـن اسـت كـه زمين ـ    ةتوان گفت راهبرد كلي كانت براي حل مسئل پس مي
. سـازد   بين كاربرد درست و نادرست عقل را بيابد و انواع مابعدالطبيعه را از هـم متمـايز   تمايز

؛ كرده اسـت رود كه تجربه مهيا   كار هايي به كه براي موضوع  عقل برحق و مشروع است زماني
 ،بنـابراين . رود كـار   كه در امور غير تجربـي بـه    و در نزاع با خودش و غيرمشروع است زماني

شود همان چيـزي   چه شناخته مي آن: هاي معرفت مطابق با محدوديت تجربه است محدوديت
. توانـد شـناخته شـود    آيـد نمـي   نمـي  چه به تجربـه در  شود، و آن جربه دريافته مياست كه به ت

 ةكند كه ضرورتاً نگهدارند اي دفاع مي از مابعدالطبيعه ،كانت در نقادي، بر خلاف هيوم ،درواقع
اي علتي دارد؛ اما او از كاربرد عقـل در تفكـرات    كه هر حادثه چارچوب تجربه است نظير اين

حمايـت   ،مثلاً در تعين بخشيدن بـه وجـود خداونـد    ،در خارج از قلمرو تجربهمابعدالطبيعي 
بـرد   اي كه كانت بدان حمله مي مابعدالطبيعه. دارد كند و از اين حيث در توافق با هيوم قرار نمي

داخـل در  ( درونـي  ةكند مابعدالطبيع و آني كه از آن دفاع مي) وراي تجربه(نظري  ةمابعدالطبيع
  .)Gardner, 2000: 24: بسنجيد با( تجربي است ةعدالطبيعيا ماب) تجربه

پذيرد و آن را شرط مقـدم اسـتفاده از    بخش مي كانت مابعدالطبيعه را به معناي علم نظام
از نظر كانت هرچند مسائل مابعدالطبيعـه يعنـي   . داند طبيعت مي ةشعور عادي و تفكر دربار
 بخش و تنظيمي ر تفكر نظري كاربرد نظاممدركات نيستند ولي د رصور معقول قابل اطلاق ب

  .ندكن دارند و فهم را به سوي هدف معيني هدايت مي) مفاهيم ذهن ةتنظيم كنند(
كننـد   هـايي مـي   ؛ حكايـت از هـدف  شود اطـلاق كـرد   نميبه تجربيات را صور معقول 

هـت  اگر صور مذكور را از اين ج. توان به آنها نزديك شد نيافتني كه با اين وصف مي  دست
شويم كه در نفس خويش فايده يـا كـاربرد مـنظم ديگـري نيـز       بگيريم، متوجه ميدر نظر 
عقلي   صور ةاز اين نظر، فايد. عبارت بهتر، فايده يا كاربردي براي نظم بخشيدن يا به ،دارند

آل يا مثـالي اسـتفاده كنـيم، شـبيه      هاي ايده توانيم از آنها به عنوان ملاك در اين است كه مي
كنيم و براي بسياري مقاصد كـافي   استفاده مي» حد«ه در رياضيات كاربردي، از مفهوم ك اين
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توانيم از صور عقلـي تماميـت يـا كليـت      مي. است با فلان تعريف به آن حد نزديك شويم
گونه كاربرد صور عقلي به  اين. ترين وجود استفاده كنيم حقيقي» مثال«اشياء و امور جهان، يا 

از جهت كاوش و پژوهش نيز بسيار هم  بخشيدن  از نظر نظامهم نيست و وجه زيانمند  هيج
  .)269ـ  268 :1380كورنر، ( سودمند است

در . بالاترين دستور از نظر روش تلقي گـردد  يدتوجيه صور عقلي محض بدين شيوه با
تـوانيم از مصـداق داشـتن يـا خـالي از مصـداق بـودن مفـاهيم يكسـره           مساعي نظري، مي

نيم و تنها از مفاهيمي كه وقتي چنان به كار روند كه گـويي مصـداق دارنـد و    پوشي ك چشم
  .)269 :همان( شوند استفاده كنيم ها سودمند واقع مي براي نيل به هدف

بخش از تصـورات آن اسـت كـه بـه معرفـت خـويش، حـداكثر         نظام ةغرض از استفاد
عرفـت، يـك اصـل    وحدت بـر انـدام م   ةسعي در پوشاندن جام. وحدت ممكن را ببخشيم

كه اگر چنين قانوني حاكم نباشد، عقلـي در   چرا. منطقي و يك قانون ضروري عقلاني است
ساز از عقل ممكن نخواهـد بـود و    منسجم و هم ةكار نخواهد بود و اگر عقل نباشد، استفاد

 حسي وجـود نخواهـد داشـت    ةهيچ ضابطه و معياري براي تصديق ادني حقيقتي در تجرب
  .)176 :1376هارتناك، (

 عمـل و قلمـروِ   ةمباحث نظري مطرح است در حوز مثابةدر مابعدالطبيعه به را چه  آنبايد 
مابعدالطبيعـه بـه بررسـي     ةكانت در رد امكان هـر نـوع شـناخت در حـوز    . داشت  بايدها نگه

از لحاظ عقل نظري نه قـادر بـه اثبـات خداونـد      كهگويد  ميمثلاً . پردازد چيستي شناخت مي
تـوانيم   گويم از لحاظ عقـل نظـري مـي    وقتي مي ،بنابه ادعاي كانت. نه قادر به رد آنهستيم و 

معنايي كه كانت براي شناخت در نظر . دانيم منظور از شناخت چيست خداوند را بشناسم نمي
. هاي ماتقدم زمان و مكان و مقولات فاهمـه اسـت   ق شناخت در قالبگيرد قرار دادن متعلَ مي

پس . نيستذهن بشري قادر به شناخت خداوند و درواقع امور مابعدالطبيعي  ،بنابه اين تعريف
منفي ديالكتيك استعلايي و عدم امكان شناخت در امـور مابعـدالطبيعي از لحـاظ نظـري      ةجنب
ترتيب، نتـايج منفـي و    بدين .تواند مقدمه براي شناخت از لحاظ عقل عملي و اخلاق باشد مي

كه كاربرد عقل در تجربـه مشـروع اسـت دقيقـاً      علت اين. اند تهمثبت مابعدالطبيعه به هم وابس
كـه بـراي تضـمين يقـين       بهايي. مشروع است كه كاربرد عقل خارج از تجربه غيرهمين است 

  .معرفت تجربي بايستي پرداخته شود ناكامي ميل ما به معرفت مابعدالطبيعي است
ايـن   ،كه در نقد اول آمده اسـت  نانهمچ ،مابعدالطبيعه ةنظر منفي او دربار ،به بيان ديگر

را بـا  ادعاهـاي اصـلي مابعدالطبيعـه    . كنار گذاشته شود بايداست كه متد سنتي مابعدالطبيعه 
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يعني  ؛مان را بپذيريم جهل ضروريبايد اين ادعاها ما  ةدربار. شود اثبات كرد نميعقل نظري 
شـي بـراي اثبـات ادعاهـاي     ها علم پيدا كنـيم چـون هـر تلا    توانيم به آن عقل نظري نمي با

مثبت آن اين است كه با انتقـال   ةجنب. شود مابعدالطبيعه در اين حوزه به ديالكتيك منجر مي
. حـل مسـئله و دفـاع از آن ممكـن خواهـد بـود      عقل نظري به عقل عملـي   ةها از حوز آن

ام اخلاق است با تم ـ ةكند نشان دهد كه انقلاب كپرنيكي اثبات كنند او سعي مي ،درحقيقت
حلي كامل بـراي مشـكل مابعدالطبيعـه     رو راه هاي مابعدالطبيعي كه نياز دارد و از اين پشتوانه
  .)Ward, 2006: 21-22; Gardner, 2000: 24( است

ايـن  : عملي نيز قائل است ةكانت همچنين براي صور عقلي مطرح در مابعدالطبيعه فايد
از نظـر او  . دهنـد  ا بـه دسـت مـي   شوند و اصول كردار اخلاقـي ر  صور اراده را موجب مي

منشأ خطـر  (برخلاف كاربرد نظري  ،بودن صور عقلي از ادراك حسي در كاربرد عملي  دور
اش به  ي كه آدمي براي راضي نمودن نيازهاي عميق بشريا هاي فكري در توهمات و مغالطه

و . ه هسـت چه بايد باشد آني نيست ك ـ كاملاً طبيعي است، زيرا هميشه آن ،)آورد آنها رو مي
  .تر و والاتر از عقل نظري است قلمرو عقل عملي هم وسيع

شناسـي فاقـد    هـاي مابعدالطبيعـه نـزد كانـت، از حيـث معرفـت       توان گفت گـزاره  مي
هرچند ما حق نداريم به وجود اعيان مابعدالطبيعي قائـل شـويم حـق     ،حال اين با. اند ارزش

 )عملـي  نقـد عقـل  ( ي در اخـلاق خـويش  كانت بر وفق همين رأ. انكار آنها را نيز نداريم
توانيم براي اختيار و جاودانگي نفس و وجود خدا به اصالت قائـل   شود كه ما مي معتقد مي

  .)184 :1376هارتناك، ( شويم
  

   گيري نتيجه
هـا   شـود و در سـاير حـوزه    مابعدالطبيعـه مطـرح مـي    ةديالكتيك در نزد كانت تنها در حوز

ديالكتيك برخاسته از ذات مسـائل مابعدالطبيعـه    ،درحقيقت .توان وجهي براي آن يافت نمي
كانت بر اين عقيـده اسـت كـه    . اند مربوط و خدا ،مسائل مابعدالطبيعه به نفس، جهان. است
. گيرد شود و روش ديالكتيك را در پيش مي اين مسائل عقل دچار تعارض احكام مي ةدربار
حكـم متقابـل آن اسـت و از لحـاظ      كند به همراه صورت كه هر حكمي كه صادر مي بدين

  .توان بر ديگري ترجيح داد كدام از اين احكام را نمي نظري هيچ
خواهد حدود توانايي شناسايي عقل  اي كه در پيش گرفته است مي نقادانه ةكانت با شيو

او خواهان آن است كه عقل با شـناختن حـدود شـناختش دچـار     . انسان را مشخص سازد
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ت عقل طوري است كه راجع به تمامي مسائل در صـدد اسـت بـه    توهم نشود؛ چون طبيع
نقادي منشأ  ةاو با شيو. هاي خود را در نظر بگيرد كه توانايي غور و بررسي بپردازد بدون اين

سازد و در صدد يقين بخشيدن به مابعدالطبيعه به معناي مـورد نظـر    اشتباهات را آشكار مي
  .آيد خودش برمي

منفي كانت به مابعدالطبيعه به معناي نفي مطلـق مابعدالطبيعـه   كه نگاه  حاصل سخن اين
هاي خويش  شود كه عقل بدون در نظر گرفتن توانايي شامل آن قسمت مي فقطنيست، بلكه 

خواهد از لحاظ نظري براي مسائل  و ميكند  مياندازي به قلمرو مابعدالطبيعه  شروع به دست
بدانيم كه مسائل مابعدالطبيعي منشأ اشتباه و خطا  بايد. مابعدالطبيعه مصاديق عيني قائل شود

ها  نيستند و اگر درست به كار روند بسيار مفيد و حائز اهميت نيز خواهند بود، يعني اگر آن
براي شناخت عالم تجربه نيز مفيد و  اند و پذيرفتنيشان در نظر بگيريم  بخشي نظام ةرا از جنب
كه با نفي مابعدالطبيعه به نحو مطلق عمـارت   رتيدر صو. علوم تجربي خواهند بود ةپشتوان

متناظر  ،مثل عليت ،پشتيبان علممثابة توان گفت كه مابعدالطبيعه به  مي. ريزد كل علوم فرومي
بخش متناظر با الهيات به معناي  بخش نه قوام عنوان نظام با الهيات به معناي اعم مي شود و به

ة كنـد در حـوز   خدا و نفس و جهـان بحـث مـي    سنتي كه از ةشود و مابعدالطبيع خاص مي
  .شود اخلاق و عمل پذيرفته مي

  
  نوشت پي

 

  .كنند از آن ياد مي تمهيدات اين كتاب همان است كه با عنوان كوتاه .1
انـد، بـه    جهت نيست كه از ميان كساني كه دربارة كانت و نگاه او به مابعدالطبيعه پـژوهش كـرده   بي. 2

اند و برخـي   هنگام تعيين موضوع مابعدالطبيعه از ديدگاه او، برخي نفس و جهان و خدا را نام برده
مابعدالطبيعه به طور سربسته و اعـلام نشـده   درحقيقت، كانت براي . ديگر نفس و آزادي و خدا را

هـا   شناسد تا از راه هر يـك از آن  چهار موضوع در نظر داشته است اما چون چهار قسم قياس نمي
ها برساند و از سوي ديگر از ميان سه موضوع نخسـت،   عقل را از سربلندي پروازي به يكي از آن

كه نتيجة يكي از آن سه قياس است عرضـه   تواند به مثابة يك جوهر مجرد و يك نومن جهان نمي
  ). 349: 1386قوام صفري، (نشاند  يابد و مي گردد، به ناچار گاه به جاي آن آزادي را مي
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